
پيامدهاي فتح مكه
1ـ فتــح مکــه مهمترین نقطه عطف تاریخ اســام در دوران 
پیامبر اكرم)ص( است. به رغم جنگهای متعدد سالهای اولیه، مکه بدون 
خونریزی و با روشی مسالمت آمیز تسخیر شد. چنین جریانی استثنائی 
بود، چراكه تاریخ شبه جزیره عربستان آكنده از جنگهای بی سرانجام 
قبیله ای و عشیره ای و بعضاً منطقه ای بود. این كه مکانی چون مکه 
با همۀ اهمیت و سوابقش، بدون خونریزی فتح شود، تعجب انگیز 
بود و تأثیری شگرف در پذیرش مکیان داشت. فتح مکه عما به 
معنای فتح آرام و نهایی تمامی جزیره العرب بود. البته پس از آن 
جنگهای دیگری روی داد كه مهمترینش »جنگ حُنین« و نیز سقوط 
طائف است؛ اما اوضاع به گونه ای بود كه سقوط آن مقدمه ای شد 
برای گسترش اسام در تمامی شبه جزیره و آن هم در مدتی بسیار 

كوتاه، یعنی در طی دو یا سه سال. 
پس از این حادثه بود كه سران و نمایندگان قبائل مختلف جهت 

پذیرش اسام به مدینه  آمدند كه در 
تاریخ به عنوان »عام الوفود« شهرت 
یافته است. عما هیچ  دین دیگری 
در دوران نخستینش تا بدین حد 
ســریع پیش نرفته و تا بدین حد 
زندگانی فردی و جمعی پیروانش 
را تحت تأثیر قرار نداده بود. اوضاع 
در مجموع شبه جزیره و خصوصا 
در مدینه به كلی دگرگون شده بود. 
برای نخســتین بــار مناطق 
مختلــف شــبه جزیره به زیر یک 
 چتــر درآمــد و به یــک واحد 
سیاسی  ـ دینی بزرگ و با مركزیت 

مدینه تبدیل شد. پایتخت جدید، مدینه الرسول، شاهد بیشترین تحول 
بود. تا قبل از سقوط مکه، عما این شهر مركزیت داشت، خصوصا 
برای منطقه وسیع حجاز؛ اما پس از فتح آن و با وجود حفظ موقعیت 
ممتاز دینی، اهمیت سیاسی و بلکه تجاری، مواصاتی و فرهنگی 
خود را از دست داد و این همه به مدینه منتقل شد تا بدان حد كه 
بسیاری از اشراف و بزرگان مکه كه تا چندی قبل در رأس مخالفان 
پیامبر)ص( بودند، به مدینه رفتند. وضعیت به گونه ای درآمد كه همین 
مخالفان در موقعیت جدید به اینکه از قوم و قبیله پیامبر هستند، 
افتخــار می كردنــد و بــا توجه به همین واقعیت، پس از رحلت آن 
حضرت، قدرت را به دست گرفتند، چه در دوران خلفای نخستین 
و یا خلفای اموی و عباسی. آنها شایستگی و بلکه مشروعیت خود 

را از نسبتی كه با پیامبر)ص( داشتند، می گرفتند. 
تغيير وضعيت مدينه

2ـ مدینۀ فقیر در ســالیان نخســت هجرت كه عماً آهی در 
بساط نداشت و مهاجرانش بر روی ایوان مسجد می خوابیدند و بلکه 
زندگی می كردند و خرمایی به دست نمی آوردند تا سد جوع كنند، 
به ناگهان به ثروت و مکنت رسید تا آنجا كه قبیله بزرگ بنی اسلم 
برای تهیه آذوقه به مدینه آمد. حضور آنان كه افرادشان كوچه های 
شهر را پر كرده بودند، به هنگام رحلت پیامبر)ص( رخ داد و مهم در 
این میان آن است كه این شهر فقیر تا بدان حد ظرفیت و امکانات 

یافته بود كه بتواند آذوقه چندماهه چنین قبیله ای را تأمین كند. 
نمونه دیگر ثروت مدینه، این اســت كه پس از جنگ حنین، 
پیامبر)ص( به ابوسفیان و دو پسرش )یزید و معاویه( مجموعا سیصد 
شتر بخشید. یا آنکه در حجه الوداع، حضرت بیش از شصت شتر و 

علی بن ابی طالب)ع( بیش از سی شتر قربانی كردند. 

اصولا سابقه نداشت كه قبائل مختلف این شبه جزیره وسیع به 
جایی چون مدینه رفت و آمد كنند. آنها قبا در موسم حج به مکه 
می رفتند، اما اولا بیشترشان از قبائل منطقه حجاز بودند و ثانیا تعداد 
و تنوعشان به مراتب كمتر از قبائلی بود كه در سالهای پس از فتح 
مکه، به مدینه می رفتند. بدین ترتیب مدینه به ناگهان ثروتمند شد و 
مركزیت یافت و چنانچه گفتیم عده معتنابهی كه عموما از بزرگان 
عرب و قریش بودند، در آن مأوا گزیدند و این همه وضعیت شهر 

را دگرگون ساخت و بر پیچیدگی هایش افزود. 
مشكلات مدينه 

3ـ مدینه محل ســکونت دو قبیله بزرگ »اوس« و »خزرج« 
و قبائل مختلف كوچکتری بود و به عکس مکه كه شــهری بود 
متمركز و با جمعیت نســبی فراوان، شــهری وســیع و پراكنده و با 
جمعیت نسبی كم بود. شهری بود با زیربنای اقتصادی و معیشتی 
كشاورزی و تا حدودی صنعتی كه مورد اخیر را یهودیان عهده دار 
بودند. این تركیب نامنسجم در درون خود مشکات فراوانی داشت 
كه یکی از مهمترین هایش نزاع دائمی اوس و خزرج بود. این دو 
برخاف عموم قبائل جزیره العرب در سرزمین خود ساكن بودند. 
چنین نبود كه زدوخوردها به دلیل حركت دائمی قبائل عمق صحرا، 
موردی باشــد. قبائل كوچک دیگر هر یک متناســب با شرائط، در 
كنار این دو قرار می گرفتند. این سکونت دائمی اختاف و جنگ 
را تشــدید می كرد و عما گریزگاهی وجود نداشــت كه به هنگام 

شکست، بدان سوی روند. 
با دعوت بزرگان این دو قبیله، پیامبر)ص( به مدینه هجرت كرد 
بدین منظور كه به بركت حضور ایشان این جنگ بی سرانجام پایان 
یابد كه البته چنین شد، اگرچه نارضایتی هایی نیز وجود داشت كه 
مهمترینش، ناخشــنودي یکی از بزرگان خزرج، عبدالله بن ابُیّ و 
هوادارنش بود كه قرار بود ریاست مدینه را به عهده بگیرد، اما با 
آمدن پیامبر)ص(، ریاست او به فراموشی سپرده شد و این برای او و 
هم اندیشانش غیر قابل پذیرش بود و لذا تا به هنگام مرگ در سال 
نهم هجری، از هیچ  توطئه ای علیه پیامبر فروگذار نکرد: از انتقاد به 

حضرت و مسلمانان گرفته تا برافروختن آتش عصبیت بین مهاجران 
و انصار و تا تشویق مکیان و یهودیان به جنگ با مسلمانان! 

از »يثرب« تا »مدينه«
4ـ قبائل كوچک دیگر نیز در این میان سهمی داشتند. یکی از 
شاخه های بنی عوف به هنگام ورود پیامبر)ص( به مدینه، »مسجد قبا« 
را ساختند. مدتها بعد شاخه ای از همین بنی عوف »مسجد ضرار« را 
پی نهادند. گروه اول مسلمانانی پاكباخته بودند و گروه دوم منافقانی 
شــرور و بدخواه؛ اما قابل انکار نیســت كه بخشــی از دلائل اقدام 
گروه دوم به جهت رقابت با گروه نخست بود. اوضاع داخلی عمیقا 

تحت تأثیر رقابت ها و لجاجت های عشیره ای بود. 
ورود مهاجران اولیه كه از مکه آمده بودند و بعدها مهاجران 
دیگری از حبشه و نقاط دیگر به آنه پیوستند، خود مشکل دیگری 
بــود. این مدیریت ســنجیده و بــه روز پیامبر)ص( بود كه این همه را 
خنثی می ساخت كه نمونه های فراوانی دارد؛ اما اصل مشکل وجود 

داشــت و ادامه یافت كه بروزش را به وضوح در ماجراي ســقیفه 
شاهد هستیم. ترس انصار در آن روز این بود كه قدرت را مهاجران 
به طور كامل در دست گیرند و آنها را در سرزمین اجدادی خود 
منزوی سازند كه تا حدودی نیز چنین شد و آنها عما به حاشیه 

رفتند و سهمی از قدرت نیافتند. 
حضور یهودیان و پیامدهایش با توجه به موقعیت ممتازی كه 
در نزد یثربیان و بلکه اعراب داشتند، خود داستان دیگری است كه 
به نوعی بر پیچیدگی اوضاع می افزود. با توجه به چنین شــرائطی 
ناگهان مدینه اهمیت یافت. خصوصا كه مهاجران جدید از بزرگان 
قریش و عرب بودند و به خوبی می دانستند چگونه می باید جهت 
نیل به اهداف خود، برنامه ریزی كنند. آنها هم توده اعراب بدوی را 

خوب می شناختند و هم بر روی آنان نفوذ فراوانی داشتند. 
قدرت به هر قيمت

5ـ احتمالا پیدایش مسجد ضرار نمونه خوبی از موقعیت سختی 
باشد كه پیامبر اكرم)ص( با آن مواجه شد. مبتکر این اقدام فردی است 
به نام ابوعامر از بزرگان قبیله اوس. او تا حدودی با مسیحیت و 
رهبانیت مسیحی آشنا بود و لذا به »ابوعامر راهب« شهرت داشت. 
او هیچ گاه پیامبر را نپذیرفت و صریحا به حضرت گفت: »در كنار 
هر كس و هر گروهی كه در مقابل تو بایستد، قرار خواهم گرفت« 
و عما نیز چنین كرد: به مکه رفت و آنها را به جنگ تشویق كرد؛ 
در غــزوه احُــد حضور یافت؛ پس از فتح مکه، به طائف رفت كه 
هنوز مسلمان نشده بودند، و پس از پذیرش اسام طائفیان، به رم 
گریخت؛ و از آنجا به دوســتانش پیام داد كه مســجد ضرار را بر 
پا كنند و آن را به پایگاهی جهت مقابله با مسلمانان قرار دهند و 
گفت: »به یاري ســربازانی كه امپراتور روم در اختیار مي گذارد، به 
مدینه مي آییم و پیامبر را اخراج مي كنیم!« مخالفت با پیامبر، آن هم در 
پوشش اسام و مسجد، برای اولین بار بود كه اتفاق می افتاد و نیز 
اندیشه استفاده از نیروهای خارجی جهت نبرد با مسلمانان. چنین 

بود مدینه سالهای آخر زندگانی پیامبر)ص(. 
نمونه دیگر توطئه قتل حضرت است در بازگشت از »جنگ 
تبوک«. پیامبر)ص( از ابتدای رسالت، چه در مکه چه مدینه، پیوسته 
در معرض سوءقصد و ترور قرار داشت؛ اما این بار موضوع به گونه 
دیگري بود. جمعی، حداقل دوازده نفر، بدین اقدام مبادرت مستقیم 
داشــتند و بدون شــک كسان دیگری هم در پشت ماجرا بودند كه 
حمایتشان می كردند. هدف ترور پیامبر و گرفتن قدرت بود! مسئله 
صرفا انتقام گیری شخصی نبود، ترور وسیله ای بود برای نیل به قدرت. 

فضاي ملتهب شهر
6ـ ایــن جریــان به خوبی اوضــاع مدینه را در آن ایام توضیح 
می دهد. این مدینه ثروتمندشده و موقعیت یافته بود كه جاذبه داشت. 
به همین علت بود كه ماجراجویان آماده بودند جهت نیل به قدرت 

خطــر كننــد و چنین كردند. این توصیه مؤكد پیامبر)ص( به حذیفه 
الیمان بود كه او لب فروبندد و سوءقصدكنندگان را معرفی نکند. 
او و عمار دو پاسداری بودند كه جهت حمایت پیامبر، حضرت را 
همراهی می كردند؛ اما گویا او بود كه تمامی تروركنندگان را دید و 
شناخت و همگان از اطاع او نسبت به سوءقصدكنندگان، آگاه شدند. 
نمونه دیگر كه حاكی از احتقان مدینه آن ایام بود، لشکركشی 
به »تبوک« بود كه به نظر می آید جهت فروشکستن فضای ملتهب 
و سنگینی بود كه شهر را فرا گرفته بود. جنگی بود كه گویی بیشتر 
دلائل داخلی داشت. صحنه این جنگ در دورترین منطقه ای قرار 
داشت كه هر جنگ دیگری در دوران نبوی در آن روي داده بود. 
می باید بیش از هفتصد كیلومتر راه طی می شــد و آن هم در اوج 
گرمای تابستان و مسیری كه هیچ گاه جمعیتی سی هزار نفره آن را  

طی نکرده بود و خود پیامبر فرماندهی را به عهده داشت. 
آنچه از مجموع اسناد و شواهد و قرائن برمی آید، تهدیدی جدی 

و واقعی وجود نداشــت. ایران و روم هیچ گاه در اندیشــه نفوذ به 
داخل شبه جزیره و حجاز نبودند، چراكه با توجه به مشکات فراوان 
ناشی از صحرایي بودن مسیر و فقدان آب و علوفه برای اسبها و 
چهارپایان و دور بودن راه، كسی بدان رغبت نمی كرد؛ مضافا كه در 
نهایت، غنیمت بزرگی به دست نمی آوردند. این بدین معناست كه 
مدینه به مثابه پایگاه اسام از جانب رومیان تهدید نمی شد همچنان كه 
قبائلِ عموما عرب یا سُریانی و آرامی شمال عربستان نیز كه تعلق 
خاطری به رومیان داشتند، چندان مایل به جنگ با اعراب مسلمان 

نبودند، چنان كه بعدها شاهدش هستیم. 
ويژگی ها و آسيب پذيری های قدرت ديني

7ـ نکات دیگری هم در این مورد وجود دارد و از جمله اینکه 
پیامبــر)ص( هنــگام رفتــن به تبوک، علی بن ابی طالب)ع( را به عنوان 
جانشــین خود در مدینه قرار داد. این اولین جنگ مهمی بود كه 
علی در كنار پیامبر حضور نداشت و دلتنگی حضرتش را موجب 
شد و پیامبر اكرم)ص( اینجا بود كه جمله معروف خود را در مورد 
امام بیان فرمود: »نســبت تو به من، همچون نســبت هارون اســت 
به موسی«. و این خود اشاره ای غیرمستقیم به خافت و وصایت 

بافصلی امام بودد. 
ایــن مجموعــه حاكی از وضعیت عمیقا ناآرام و متراكم مدینه 
است كه گویا پیوسته از درون نا  آرام تر می شد؛ شهری كه به ناگهان 
ثروت و مکنت و اهمیت و موقعیت یافته بود و كسان و گروه ها 
و قبیله هــای مختلفــی در پــی آن بودنــد كه یا در زمان پیامبر و یا 
حداقل پس از درگذشت ایشان، قدرت را به دست گیرند. پیامبر)ص( 
ناگزیر بود این همه را تحمل و در نهایت مدیریت كند. گویی قدرت 
حضرت در سطح گسترش یافت، اما نفوذش را در عمق به تدریج 
از دست می داد و وامی نهاد. این امر تا حدودی مرتبط است با این 
واقعیت كه اولا در جایی كه »قدرت منشأ دینی« دارد، ویژگی ها و 
آسیب پذیری های خاص خود را دارد و نمی تواند در برابر ذوق و 
سلیقه و گرایش های توده مؤمنان بایستد و آنها را نادیده بینگارد؛ و 
نکته دوم این  كه اصول و معیارهای اعتقادی مانع از انجام هر آن 
كاری می شود كه دیگر قدرتمندان انجام می دهند. این مشکات در 
آنجا كه قدرت منشأ نظامی و یا احیانا اجتماعی دارد، كم و بیش 
وجود ندارد. لازم است در این باره بیشتر صحبت شود و این كه 

ادیان دیگر هم مشمول چنین جریانی هستند. 
چند مثال معاصر

8ـ نگارنده پاپ موجود، آقای فرانسیس را به خوبی می شناسد 
و تفاوت هایش را حداقل با دو پاپ قبلی، بندیکت شانزدهم و ژان 
پل دوم می داند، چه به لحاظ اعتقادی و دیدگاهش در مورد قوانین 
و حقوق كلیسایی، و چه به لحاظ سیاسی و رفتاری، و چه به لحاظ 
مدیریتش در مورد كلیسای جهانی كاتولیک و مركزیت واتیکان. او 

فردی است یسوعی )ژزوئیت( و اصولا اولین پاپ یسوعی است 
و این نکته بسیار مهمی است؛ چرا كه یسوعیان تاریخ و فرهنگ و 
سازمان دهی خاص خود را دارند و عما برجسته ترین و در عین 

حال مترقی ترین بخش كلیسای كاتولیک هستند. 
نکته بعدی این است كه او آرژانتینی و آمریکای لاتینی است 
و در فضای »پرونیستی« استقال طلب و ضد امپریالیستی كشورش 
در دهه های پنجاه و شصت و هفتاد قرن گذشته، رشد یافته است 
و بالاخره اینکه دركش از كتاب مقدس و شــیوه زیســت و تبلیغ 
حضرت مســیح، بســیار متفاوت با اسافش و به طور كلی با بدنه 
كلیسای كاتولیک كنونی،  به ویژه در بخش اروپایی و غربی آن است؛ 
و بر همین اســاس هم زندگی و رفتار می كند. و زندگی شــخصی 
او و روش برخــوردش خصوصــا بــا توده مردم به كلی متفاوت با 

پاپ های قبلی است. 
او عمیقا متأثر از مارتین لوتر و »اصاحات لوتری« اســت و 
همین نیز او را در میان مجموع پاپ ها قرون اخیر، متفاوت مي كند. 
با كمال تعجب او در مراسم پانصدمین سالگرد »اصاحات نود و 
پنج گانه« لوتر كه پایه اصلی جنبش اصاح دیني است و در سوئد 
برگزار شد، شركت كرد و اعتراض بسیاري از اسقفان را برانگیخت. 
به واقع اگر براي او ممکن بود و از اعتراض بدنه روحانیت 
كاتولیکي نمي هراسید، بسیاري از قوانین كلیسایي را تغییر مي داد و 
به عنواني هماهنگ با زمانه مي كرد. از موضوع امکان كشیش شدن 
زنان تا امکان ازدواج كشیشان، و این هر دو خصوصا ازدواج كشیشان 
یکي از معضات بزرگ كلیساي امروز است. رویگرداني بسیاري 
از كاتولیک هاي مؤمن و معتقد از كلیسا در طي دو دهه اخیر، چه 
در اروپا و چه در امریکا و حتي در كانادا و اســترالیا و بســیاري 
از كشــورهاي امریکاي لاتین همچون شــیلي، به دلیل كودک آزاري 
كشیشــان و بعضا اســقف هایي بود كه نظام كلیسایي مانع از علني 
شدن تخلفاتشان می  شد. به واقع كلیسا بهاي مادي و معنوي فراواني 
از بابت آن پرداخت. بدون شــک الزام به تجرد كشیشــان كاتولیک 
در این میان سهم بزرگي دارد. مضافا كه ضرورت تجرد مانع از آن 
می شود كه بسیاری از افراد عاقه مند به كشیش شدن، بدان جذب 
شــوند و بدین ترتیب كلیســا استعدادهای مناسب و فراوانی را از 
دست می دهد. نگارنده موارد متعددی از این قبیل را می شناسد. 

براي نمونه طاق به هر عنواني در كلیســاي كاتولیک ممنوع 
اســت، مگر در مواقع بســیار نادري كه اصولا عقد ازدواج، فسخ و 
منحل مي شــود، گویي هرگز عقدي صورت نگرفته اســت. بر این 
اساس عقد مجدد زوجیني كه پس از طاق ازدواج مي كنند، باطل  
و بدین معناست كه آنان با این ازدواج پیوسته مرتکب عمل حرام 
مي شوند. اصولا بودنشان با یکدیگر و فارغ از روابط همسري، گناهي 
دائمي اســت و لذا قابل بخشــش با اعتراف نیســت و توبه از آن تا 
زمانی كه با یکدیگر هســتند، مفهومي ندارد. با توجه به این نکته 
مرد و زنِ از یکدیگر جداشده، نمي توانند در مراسم »عشاي رباني« 
شركت كنند و »نان مقدس« را بگیرند. البته كسي مانع حضورشان 
در مراسم كلیسایي و گرفتن نان مقدس نمي شود، اما این همه فاقد 

اعتبار شرعي است و عبادتی باطل است. 
پذیرش این قانون مشکات فراواني براي كاتولیک ها، به ویژه 
در افریقاي سیاه و امریکاي لاتین ایجاد كرده و مي كند. در بین آنها 
جداشــدن و ازدواج مجدد فراوان اســت و عموما پس از ازدواج 
مجدد، بچه دار مي شوند. گویا پاپ فرانسیس مکرر گفته بود نمي توان 
آنان را از انجام مراسمي كه حقشان است، محروم كرد؛ اما این را 
به عنوان یک قانون اعام نکرد. در عین حال جهت جلوگیري از 
مخالفت كلیسائیان، مایل بود این موضوع از جانب اسقفان موافق با 

آن گفته شود و سپس او آن را تأیید كند كه چنین شد. 
نکته این اســت كه او نمي خواهد و بلکه نمي تواند موضع و 
نظرات بدنه كلیسا را نادیده بگیرد، چراكه پیامدهاي زیان  بخش ناشي 
از چنین جریاني به مراتب بیش از نتایج مثبت آن است. به هر حال 

مي باید انسجام و وحدت كلیسا به هر قیمت حفظ شود. و چون چنین 
است، رهبر دینی می باید با احتیاط و ماحظه فراوان، گام بردارد. 

مؤمنان مخالف!
9ـ نمونــه دیگــر ماجراي تذكرات آیت الله بروجردي اســت. 
معروف چنین اســت كه ایشــان در سالهاي نخستین مرجعیت در 
قم، مسئولان هیأت هاي عزاداري را مي خواهند و تذكر مي دهند كه 
به هنگام انجام مراســم و اســتفاده از آلات مختلف، حدود شرعي 
رعایت شود. گویا آنان پاسخ مي دهند: »در ایام سال تابع نظرات شما 
هســتیم و در ایام محرم خود مي دانیم چه باید كنیم!« در نخســتین 
ماه رمضاني كه امام علي)ع( به كوفه رفتند، مردم در مسجد مشغول 
اقامه نماز مستحبي تراویح به جماعت بودند كه امام نهي فرمود، اما 
با عکس العمل آنان مواجه شد و مصلحت در عدم پیگیري موضوع 
بود. این نمونه ها فراوان اســت و چنان كه گفتیم، ریشــه در همان 

نکته ای دارد كه یادآور شدیم. 
به هر حال پیامبر اكرم)ص( در مدینه با اوضاع و احوالي مواجه 
بود كه توضیحش گذشت. مجبور بود انسجام جامعه را حفظ كند 
و بســیاري از برخوردها و بدرفتاري ها را نادیده انگارد و در عین 
حال آنها را مدیریت كند. نمونه هاي فراواني از این نوع مدیریت را 
مي توان به دست داد. پس از جنگ حنین، مسلمانان به سوي طائف 
رفتند. طائف گویا تنها منطقه اي در شبه جزیره بود كه حصاري محکم 
داشت. علي رغم تاش فراوان جنگاوران، طائف سقوط نکرد و لذا 
محاصره آن را رها كرده و به مدینه بازگشــتند. مدتي بعد بزرگان 
طائف خود  به حضور پیامبر آمدند و اسام را پذیرفتند. حال مسئله 
شکســتن بت آنها یعنی »بت لات« بود و اینکه چه كســي مي باید 

آن را انجام دهد.
ادامه دارد
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* پس از فتح مكه، برای نخستین بار شبه جزيره به يک 
واحد سیاسی ـ دينی بزرگ با مرکزيت مدينه تبديل شد. 
بسیاری از بزرگان مكه که پیشتر در رأس مخالفان بودند، 
به مدينه رفتند و با توجیه اينكه از قوم پیامبرند، در پي 
کسب قدرت برآمدند. خلفای اموی و عباسی مشروعیت 

خود را از نسبتی که با پیامبر)ص( داشتند، می گرفتند

بخــش  در 
پیش بنا به ترادف 
معنوی ســنت با 
امر، معانی چندي 
از قــرآن كریــم 
استخراج و استنباط 
شــد و اینک ادامه 

سخن:
دهــم: امر و 
اراده بــا قــول او 
در عالــم تحقــق 
می یابــد و بدین 
صــورت خلقت 
تکون می یابد: إنما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون...: چون به چیزی اراده فرماید، كارش این 
بــس كه می  گوید بــاش، پس ]بی  درنگ[ موجود 
می  شود. پاک است آن كه ملکوت هر چیزی در 
دســت اوســت و به سوی اوست كه بازگردانیده 

می  شوید )یس، 82 ـ83(.
يازدهم: امر الهی در یک چشــم به هم زدن 
ظهــور می یابــد: و ما أمرنا إلا واحده كلمح بالبصر: 
فرمان ما جز یک بار نیست ]آن هم[ چون چشم 
به هم زدنی )قمر، 5۰( و البته هیچ كس را مطلقا 
نشــاید كه از امر او ســرپیچی كند: ما كان لمؤمن 
و لا مؤمنه اذا قضی الله و رســوله أمرا أن يكون لهم 
الخيره من أمرهم...: هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد 
كه چون خدا و فرستاده اش به كاری فرمان دهند، 
برای آنان در كارشان اختیاری باشد و هر كس خدا 
و فرستاده  اش را نافرمانی كند، قطعا دچار گمراهی 
آشکاری گردیده است )احزاب، 36(. طبق این آیه 
امر رســول همان امر خداســت. عاوه بر رسول، 
امامانی نیز هستند كه به امر الهی عمل می كنند و 
هادی امتها به سوی امرند: و جعلناهم أئمه يهدون 
بأمرنا...: آنان را پیشوایانی قرار دادیم كه به فرمان 
ما هدایت می كردند و به ایشان انجام دادن كارهای 
نیک و برپا داشــتن نماز و دادن زكات را وحی 

كردیم و آنان پرستنده ما بودند )انبیاء، 73(.
دوازدهم: و این امر هندسه گون است و اندازه 
دارد؛ زیرا به تعبیر افاطون خلق در هندسه ظهور 
می یابد: و فجّرنا الأرض عيوناً فالتقی الماء عَلی أمر 
قد قُدر: از زمین چشمه ها جوشانیدیم تا آب ]زمین 
و آســمان[ برای امری كه مقدر شــده بود، به هم 

پیوستند )قمر، 12(.
سيزدهم: روح و فرشتگان به امر او و درباره 
همــه امــور عالم نازل می شــوند: تنزل الملائكه و 
الــروح فيها بإذن ربهم من كل أمر: در آن ]شــب[ 
فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان برای هر 
كاری ]كه مقرر شده است[ فرود آیند )قدر، 4( و 
ما نتنزل إلا بأمر ربك: ]ما فرشتگان[ جز به فرمان 
پروردگارت نازل نمی  شــویم )مریم، 64( ذلك أمر 
الله أنزله إليكم...: این است فرمان خدا كه بر شما 

فرود آورده است )طاق، 5(.  
 نکته نهایی این كه نسبتی ذاتی میان این امر 
و شــریعت یا ســنت وجود دارد. تصریح بر این 
نسبت در آیه ذیل بسیار روشنگر است: »ثم جعلناك 
علی شريعه من الأمر فاتبعها و لا تتبع أهواء الذين لا 
يعلمون: ســپس تو را در طریقه آیینی ]كه ناشــی[ 
از امر ]خداســت[ نهادیم؛ پس آن را پیروی كن 
و از هوسهای كسانی كه نمی  دانند، پیروی مکن« 
)جاثیه، 18(. خاصه اینکه ســنت در قرآن، همان 
حقیقت امر الهی اســت كه تمام هســتی را در بر 
می گیرد و سبب نفوذ اراده الهی در عالم می شود. 
فرض بر این اســت این تنفیذ از طریق »صنعت« 
صورت می گیرد و به یک عبارت صنعت، ظهور 
امر الهی و تحقق سنت جاودان او در عالم است 
و این البته آنگاه قابل درک است كه حقیقت مفهوم 
صنعت در متون عرفانی مورد توجه و تأمل قرار 
گیرد. ابن عربی كه قله عرفان نظری در اندیشــه 
اسامی محسوب می شود، در باب 373 فتوحات 
مکیه سخنی بس نغز در این باب دارد: »بالصنعه 
ظهر الحق فی العالم.« ادامه كام شرح این معنا و 
تبیین نسبت میان سنت و صنعت در عرفان است.

جايگاه صنعت در عرفان اسلامی
ابن عربی در باب 373 فتوحات مکیه مبحث 
بسیار مهمی دارد. و در آن تمامی عالم را نوشته ای 
ظاهر شــده بر بستر وجود می داند: »انّ العالم كله 
كتاب مســطور في رق منشــور و هــو الوجود« 
)الفتوحــات المکیــه، ج3، ص455( او در این باب، 
چگونگی ظهور حق در عالم را باز می نمایاند. وی 
با بیان این معنا كه عالم، كتاب الهی است، ترتیب 
كلمــات كتاب را ترتیب موجودات عالم می داند . 
كتابی كه از جانب حق نازل شــده و ســپس با 
حکمت تفصیل یافته است، تفصیلی كه جز كسانی 
كــه خداوند آنها را حکمت و فصل الخطاب عطا 
نموده باشد، ادراكش نمی كنند. از دیدگاه ابن عربی، 
حضرت حق به تمامی امور یا ممکنات عالم كه 

به امر الهی تکوّن می یابند، علم تفصیلی دارد )نه 
علــم اجمالی كه این نکته یکی از موارد اختاف 
صدرا و اوست. صدرا به علم اجمالی خداوند در 

عین كشف تفصیلی اعتقاد دارد(.
حکیم و فصل الخطاب كسی است كه تفصیل 
را در عین اجمال از حیث علم الیقین، عین الیقین و 
حق الیقین كشف نماید )همان، 456(. فاسفه مصداق 
فصل الخطاب نیســتند چون تفصیل در اجمال را 
نمی شناسند. آنانی كه دارای قدرت فصل الخطاب 
هستند، همچون صاحب كشفی كه با نگریستن به 
كلمات یک كتاب معانی و حقیقت آن را درمی یابد، 
در نگــرش به عالــم، حقیقت اعیان و موجودات 
را درمی یابــد و ایــن قــدرت از ناحیه حق افاضه 
می شــود؛ یعنی همان بیان الهی »آتيناه الحكمه« و 
نیز تأكید بر این كه این حکمت خیر كثیر است. 
چنین بخششــی عطیه الهی است همچون اعطای 
وجود عینی ما )همان(. ابن عربی تصریح می كند 
این بخشــش با الهام و القا و انزال روح الامین در 
قلب آن كه صاحب فصل الخطاب اســت، ظهور 
می یابد. وی حکمت را به جای نبوت و شریعت 
می گذارد و آن را الی الابد مستدام و مستقر می پندارد 
تا توجیه كند گرچه با رســالت حضرت رســول 
اكرم)ص( و ختم نبوت دیگر شاهد ظهور شریعت 
یــا نبوت جدیدی نخواهیم بود، اما حکمت الهی 

تا ابد جاری است.
وی حضرت آدم را نخستین انسان، اما وارث 
حضــرت پیامبر)ص( می دانــد؛ زیرا »آدم بین آب و 
گل بود در حالی كه محمد)ص( پیامبر بود«. تفاوت 
دیگر میان آدم و پیامبر اكرم این كه آدم عالم اسماء 
شد اما حضرت رسول »صاحب جوامع الکلم« شد، 
كلمات پایان نمی پذیرند و موجودیت جوهری خود 
را هرگــز از دســت نمی دهند گرچه در صورت 
تحویل و تبدل می یابند. علت این تحویل و تبدل 
هم كمال یافتن عالم است. سپس شیخ نتیجه غریبی 
می گیرد: تبدل عالم عین تحول الهی در صور است 
و این حکم غریب با آیه شــریفه »في أي صوره 
ما شــاء ركبك: به هر صورتی كه خواســت، تو را 
تركیب كرد« )انفطار، 8( مســتند و تأویل می شــود 

)فتوحات، ج3: 457(. 
جوهر عالم 

بــه تعبیــر ابن عربی، حیات عین جوهر عالم 
اســت و مرگ چیزی جز تبدل صورت نیســت. 
علت این تبدل و حضور در این عالم نیز چیزی 
نیست الا آزمودن آدمیان كه از میانشان كدام انسان 
عمل نیکوتر دارد. شیخ پس از این معانی و تبیین 
معانی »الخبیر« و نیز »العزیز الغفور« بیان بسیار دقیق 
خود را در این جمله كه عالم، صنعت خداست و 
حق به واسطه صنعت در عالم ظاهر شده را اظهار 
می دارد؛ بنابراین از دید او عالم صنعت الهی است، 
زیرا همچنان كه علم یک بافنده در مصنوعش ظاهر 
می شود، علم الهی نیز با صنع الهی كه ظهور همین 
عالم است، ظاهر می شود و دقیقا از همین روست 
كه ابن عربی عالم را عامت ظهور الهی معنا می كند. 
به زبان ســاده از دیدگاه ابن عربی، حق عین 
مطلق علم است و تحقق این علم در ظهور عالم 
صــورت می بندد؛ از همین رو عالم، صنعت الهی 
قلمداد می شود، زیرا صنعت امری است كه علم در 
ساختارش ظهور می یابد. این دقیقا همان مفهومی 
است كه در تبیین »مبانی فلسفی هنر« از آن سخن 
مــی رود؛ یعنی هــرگاه ایده یا معنایی در قالب و 
ساختاری تجسم یابد، اثر هنری شکل می گیرد. از 
نظر او، علم صناعت در عامه، پایین ترین مراتب را 
دارد، اما در خاصه، عالی ترین مرتبه را؛ زیرا حق 
به واسطه صنعت در عالم ظهور یافته. ابن عربی 
ایــن مفهوم از صنعــت را در باب 385 فتوحات 
تکرار می كند و ضمن اشــاره به این حقیقت  كه 
هر جزئی از عالم، آیتی از آیات الهی و وجودش 
مستند به وجود الهی است، تحقیر هیچ شیئي در 
عالم را روا نمی دارد؛ زیرا هر چه در عالم اســت 
موجود شده به دست »او«ست و این »او«ست كه 
به صنعت خویش، آن را به وجود آورده )الفتوحات، 

ج 3، ص528(. 
نتيجه این كه: صنعت معادل آشــکارگی امر 
الهی و دقیقاً معادل وجود است یا به یک عبارت 
وجود، آشکارگی حضرت حق از طریق ظهور در 
عالم در صورت صنعت است. شیخ در جای دیگر 
صنعت را همان خلق می گیرد تا شکی نماند كه 
او صنعت را همان خلق الهی می شــمارد  )همان، 
415(؛ بنابراین در اندیشه اسامی و عرفان، صنعت 
آشکارگی سنت و امر الهی است. همچنان كه در 
حوزه هنر، یک اثر ظهور تجسمی یک ایده یا نظر 
است و اصولا امر مکنون فقط از طریق تجسم و 
تعیــن، تحقق و موجودیت عینی می یابد در قرآن 
نیز صنعت نفش تعین و تجسم را دارد تا از طریق 

آن سنت ظهور یابد.
 )مآخذ متعدد این نوشتار در روزنامه 
موجود است(

نسبت سنت و صنعت در قرآن و عرفان
دکترحسن بلخاری                                      بخش سوم و پاياني

* قدرت با منشأ دينی، ويژگی ها و آسیب پذيری های خاصي 
دارد و نمی تواند در برابر خواسته های توده مؤمنان بايستد 
و آنها را ناديده بینگارد؛ ضمــن اينكه اصول و معیارهای 
اعتقــادی مانــع از انجام هــر آن کاری می شــود که ديگر 
قدرتمندان انجام می دهند. اين مشــكلات در آنجا که قدرت 

منشأ نظامی يا اجتماعی دارد، کم و بیش وجود ندارد

آگهي دعوت
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت عمراني تهران شرق )سهامي خاص( در حال تصفيه ثبت شده به 
شماره 7169 و شناسه ملي 10100325879 دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي 
ساليانه شـــركت كه ساعت 10 صبح مورخ 1402/04/26 به نشاني: تهران ـ خيابان وليعصر ـ خيابان 

مقدس اردبيلي ـ كوچه شهيد عباس حيدري ـ پلاك4 تشكيل مي شود، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه:

1ـ بررسي و تصويب عملكرد مديران تصفيه تا پايان سال مالي 1401
2 ـ انتخاب مديران تصفيه و تعيين نشاني محل تصفيه

مدير تصفيه3 ـ هر تصميمي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالانه شركت بنياد صنعتي ايران )سهامي خاص(
 با شماره ثبت 44049 و شناسه ملي 10100894020

از كليه ســـهامداران محترم دعوت مي شود كه در جلسه مجمع عمومي عادي سالانه كه در ساعت 10 
روز سه شـــنبه 1402/04/27 در محل شركت به نشاني: تهران، خيابان قائم مقام فراهاني، كوچه يكم، 

شماره17، واحد3 برگزار خواهد شد حضور يابند.
دستور جلسه:1ـ اســـتماع گزارش هاي هيأت مديره و بازرس قانوني شركت، رسيدگي به ترازنامه و 
حساب سود و زيان عملكرد سال مالي منتهي به 1401/12/29 و تصميم گيري درباره آنها 2ـ انتخاب 
بازرسان 3ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار 4ـ تصميم گيري درباره خط مشي شركت و موارد ديگري كه 

در صلاحيت مجمع عمومي عادي است.
هيأت مديره شركت

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه مؤسسه خدمات درماني 
محب مهر به شماره ثبت 28301 و شناسه ملي 10320683014

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم مؤسسه خدمات درماني محب مهر و يا نمايندگان 
قانوني آن ها دعوت به عمل مي آيد تا در جلســـه مجمع عمومي عادي ساليانه مؤسسه كه 
ساعت 10 الي 12 روز چهارشـــنبه مورخ 1402/04/28 جهت بررسي موضوعات ذيل 
 در تهران، خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونك، خيابان شـــهيد خليل زاده، بيمارســـتان

محب مهر طبقه 5 برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ اســـتماع گزارش فعاليت هيأت مديره و مديرعامل درخصوص عملكرد سال منتهي 
به 1401/12/29

2ـ استماع گزارش حســـابرس و بازرس قانوني درخصوص عملكرد سال مالي منتهي به 
1401/12/29

3ـ بررسي و تصويب صورت هاي مالي منتهي به 1401/12/29
4ـ انتخاب بازرس قانوني و حســـابرس مؤسسه و تعيين حق الزحمه مربوط به سال مالي 

1402
5ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي مؤسسه 

6ـ ساير موارد قابل طرح در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه 
دكتر اميرعباس منوچهري - مديرعامل و عضو هيأت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
 شركت آجر ماشيني ورع )سهامي خاص(

 ثبت شده به شماره 29646 و شناسه ملي 10100751057
بدينوسيله از كليه سهامداران شـــركت آجر ماشينی ورع )سهامي خاص( و يا 
وكلاي قانوني آن ها دعوت مي گردد تا  در جلســـه مجمع عمومي عادي ساليانه 
شـــركت كه در روز شـــنبه مورخ 1402/04/31 رأس ساعت 10:00 صبح در 
محل قانوني شركت واقع در تهران، خيابان دكتر بهشتي، شماره 181 تشكيل 

مي گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1(استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني.
2( بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي 1401.

3( انتخاب بازرسين اصلي و علي البدل.
4( انتخاب اعضاي هيأت مديره.

5( تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت.
6( ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.

هيأت مديره شركت آجر ماشيني ورع )سهامي خاص(

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
 شركت توسعه تجارت برنج مازندران )سهامي خاص(
 به شماره ثبت 4321 و شناسه ملي 10860421829

هفدهمين جلســـه مجمع عمومي عادي ساليانه شـــركت توسعه تجارت برنج مازندران 
)سهامي خاص( در ســـاعت 16:00 روز يكشنبه مورخه 1402/04/25 در محل شركت 
واقع در آمل خ كمربندي شرقي آمل، يكصد متر بعد از پل هوايي جاده قديم آمل به بابل، 
منطقه محمدآباد بوران، دهستان دشت سر، آبادي بوران، مركز بين المللي تجارت و پايانه 
صادرات برنج ايران با كدپستي 18708ـ46191 برگزار مي گردد. لذا از كليه سهامداران 
محترم يا وكيل قانوني آنها جهت شـــركت در جلسه مذكور و تصميم گيري درخصوص 
دستور جلسه به شرح ذيل دعوت به عمل مي آيد در صورت حضور وكيل داشتن وكالتنامه 

رسمي )محضري( الزامي است.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني 
2ـ تصويب صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 1401/12/29

3ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانوني 
4ـ ساير موارد كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت مي باشد.

هيئت مديره شركت توسعه تجارت برنج مازندران 

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام 
شركت توليدي و صنعتي درخشان تهران )سهامي عام(

به شماره ثبت 11177 تهران و شناسه ملي 10100444172
بدينوســـيله از كليه ســـهامداران محترم و يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مي شـــود 
تا در جلســـه مجمع عمومي فوق العاده كه در ســـاعت 10 صبح روز چهارشـــنبه مورخ 
1402/04/28 در محل اصلي شـــركت واقع در تهران كيلومتر 17 جاده مخصوص كرج 

)بزرگراه شهيد لشكري( پلاك519 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ اصلاح مواد 14 و 18 و 20 و 28 اساســـنامه شركت طبق ابلاغيه هاي سازمان بورس و 
اوراق بهادار تهران.2ـ ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.

ضمناً سهامداران حقيقي مي توانند شخصاً يا از طريق وكيل با ارائه وكالت نامه رسمي و يا 
قائم مقام قانوني شخصي حقيقي صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقي نيز نماينده 
يا نمايندگان شـــخص حقوقي صاحب سهم به شرط ارائه مدارك وكالت )اعم از عادي يا 
رسمي( يا نمايندگي با امضاء صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي، حضور به هم رسانند. 

هر سهامدار، براي هر يك سهم فقط حق يك رأي خواهد داشت.
سهامداران محترم مي توانند جهت مشاهده آنلاين )زنده( از طريق لينك زير اقدام فرمايند:

 https://majma.stream1.ir/derakhshanco
هيأت مديره شركت توليدي و صنعتي درخشان تهران )سهامي عام(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه 
 شركت گسترش صنايع و خدمات كشاورزی )سهامی عام(

 برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 
به شناسه ملی  10101091231 و شماره ثبت  64134

الف(- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی ساليانه :
از كليه سهامداران، وكيل يا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنين نماينده يا نمايندگان 
اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه اين شركت كه 
در ساعت 9:00 صبح روز يكشنبه مورخ 1402/04/25 به آدرس : تهران، ميدان توحيد، 

خيابان پرچم، كانون مسجد توحيد برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
ب(- دستور جلسه :

استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانونی
تصويب صورتهای مالی )دوره مالی منتهی به 1401/12/29(

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی 
انتخاب روزنامه كثيرالانتشار 
تعيين پاداش هيأت مديره 

تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيأت مديره
ساير موارد 

ج( نحوه دريافت برگ حضور در جلسه :
سهامداران حقيقي مي توانند شخصا يا از طريق وكيل با ارائه وكالت نامه رسمي و يا قائم مقام 
قانوني شخص حقيقي صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقي نيز نماينده يا نمايندگان 
شخص حقوقي صاحب سهم به شرط ارائه مدرك وكالت )اعم از عادي يا رسمي(يا نمايندگي 
با امضاي صاحبان امضاي مجاز شـــخص حقوقي، در جلسه مجمع حضور به هم رسانند. كليه 
سهامداران جهت دريافت برگ ورود به مجمع مي توانند از يك ساعت قبل از برگزاري مجمع 
به محل پذيرش سهامداران در محل برگزاري مجمع مراجعه نمايند. ارائه اصل كارت ملي براي 

تمامي مراجعين محترم جهت ورود به جلسه الزامي مي باشد.
ضمناً با توجه بـــه برگزاری مجمع عمومی عادی ســـاليانه به صـــورت برخط، لينك

 

 http://aisdco.solukag.ir در اختيار سهامداران محترم می باشد.     
هيات مديره

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
شركت توليدي و صنعتي درخشان تهران )سهامي عام(

به شماره ثبت 11177 تهران و شناسه ملي 10100444172
بدينوسيله از كليه ســــهامداران محترم و يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مي شود 
تا درجلســــه مجمع عمومي عادي ساليانه كه ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 
1402/04/28 در محل اصلي شــــركت واقع در تهران، كيلومتر17 جاده مخصوص 

كرج )بزرگراه شهيد لشكري( پلاك519 برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1(استماع گزارش هيأت مديره براي سال مالي منتهي به 1401/12/29
2(استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 1401/12/29

3( بررسي و تصويب صورتهاي مالي منتهي به 1401/12/29
4( تصميم گيري درخصوص تقسيم سود سهام

5( انتخاب بازرس قانوني و حسابرس براي سال مالي 1402
6( تعيين روزنامه كثيرالانتشار

7( تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيأت مديره
8( ساير موارديكه در صلاحيت مجمع عمومي عادي صاحبان سهام باشد.

ضمناً ســـهامداران حقيقي مي توانند شخصاً يا از طريق وكيل با ارائه وكالت نامه 
رســـمي و يا قائم مقام قانوني شـــخصي حقيقي صاحب ســـهم و درخصوص 
ســـهامداران حقوقي نيز نماينده يا نمايندگان شخص حقوقي صاحب سهم به 
شرط ارائه مدارك وكالت )اعم از عادي يا رسمي( يا نمايندگي با امضاي صاحبان 
امضاي مجاز شخص حقوقي، حضور بهم رسانند. هر سهامدار، براي هر يك سهم 
فقط حق يك رأي خواهد داشت.ســـهامداران محترم مي توانند جهت مشاهده 

آنلاين)زنده( از طريق لينك زير اقدام فرمايند:
https://majma.stream1.ir/derakhshanco

هيأت مديره شركت توليدي و صنعتي درخشان تهران )سهامي عام(

ت دوم
نوب

1ـ نام و نشاني مزايده گزار: شركت كشـــت و صنعت و دامپروري پگاه 
فارس به نشـــاني: استان فارس، شهرستان مرودشـــت كيلومتر 18 جاده 

مرودشت ـ سد درودزن تلفن 6ـ43448171)071(
2ـ موضوع مزايده:

شـــركت كشـــت و صنعت و دامپروري پگاه فارس در نظر دارد،  نسبت به 
فروش حدود 23 تن محصول خاكشير بوجاري شده )به صورت بسته بندي 
30 كيلوگرمي( از طريق برگزاري مزايده عمومي اقدام نمايد. بدينوســـيله 
از كليه متقاضيان ارجمند دعوت مي نمايد جهت دريافت اســـناد مزايده به 
آدرس شركت واقع در اســـتان فارس ـ شهرستان مرودشت ـ كيلومتر 18 
جاده مرودشـــت ـ ســـد درودزن مراجعه نمايند و جهت كسب اطلاعات 
بيشتر با شـــماره تلفن هاي 6ـ43448172)071( داخلي 210 و يا همراه 

09173035626 )آقاي مهندس نقي پور( تماس حاصل فرمايند.
3ـ مدارك مورد نياز جهت تحويل اســناد مزايده: معرفي نامه ممهور به 
مهر و امضاي مجاز و تعهدآور متقاضي به همراه كارت شناســـايي معتبر جهت 
اشخاص حقوقي و كارت شناسايي معتبر )كارت ملي( جهت اشخاص حقيقي.

4ـ سپرده تضمين شــركت در مزايده مبلغ 1.000.000.000 ريال 
)يك ميليارد ريال( تعيين مي گردد.

5ـ آخرين مهلت دريافت اسناد مزايده پايان وقت اداري روز دوشنبه 

مورخ 1402/04/19 مي باشد.
6ـ آدرس دريافت اسناد: كليه متقاضيان كه تمايل به شركت در مزايده 
دارند مي توانند به منظور دريافت اســـناد مزايده به آدرس شركت واقع در 
استان فارس، شهرســـتان مرودشـــت كيلومتر 18 جاده مرودشت ـ سد 

درودزن )شركت كشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس( مراجعه نمايند.
7ـ آخرين مهلت ارائه پيشــنهادات پايان وقت اداري روز پنجشنبه 

مورخ 1402/04/29 مي باشد.
8ـ تاريخ بازگشــايي پاكت هاي الــف، ب و ج مزايده گران، رأس 
ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1402/04/31 در محل قانوني شركت 

كشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس مي باشد.
9ـ به پيشنهادات فاقد امضاء، مخدوش، مشروط، مبهم، ناقص و پيشنهادهايي 

كه پس از انقضاي مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
10ـ هزينه هاي مربوط به درج آگهي روزنامه و يا ساير هزينه هاي برگزاري 

مزايده به عهده برنده مزايده مي باشد.
11ـ شركت كشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس در رد و يا قبول يك يا كليه 

پيشنهادات مختار مي باشد.
12ـ درج اين آگهي هيچ گونه تعهدي براي مزايده گزار ايجاد نخواهد نمود.
شركت كشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس 

آگهي مزايده عمومي 
نوبت اول مورخ: 1402/04/13 روزنامه اطلاعات
 نوبت دوم مورخ: 1402/04/14 روزنامه اطلاعات

»مناقصه عمومي نوبت دوم«  نوبت دوم چاپ 
مناقصه عمومي خريد فن هاي جداري، 1/40 متري گاوداري
 3000 رأس مولد واحد قروه شركت كشاورزي و دامپروري 

دشت گل كردستان به شماره ثبت 1421 )سهامي خاص( 
شركت دامپروري و كشاورزي شـــير و دام دشت گل كردستان )سهامي خاص( در نظر دارد عمليات خريد 
فن هاي جداري 1/40 متري گاوداري 3000 راس مولد واحد قروه به شماره ثبت 1421 را از طريق مناقصه 

عمومي به سازنده يا تأمين كننده واجد شرايط واگذار نمايد:
موضوع مناقصه عبارتســـت از خريد فن هاي جداري 1/40متري به تعداد 140 دستگاه با مشخصات فني 

پيوست اسناد مناقصه جهت واحد دامپروري واقع در شهرستان قروه خود اقدام نمايد.
زمان فروش اسناد: از تاريخ درج آگهي تا تاريخ 1402/04/20 

مهلت تحويل اسناد: تا پايان وقت اداري 1402/04/20 
تاريخ و محل بازگشايي پاكت پيشــنهادات: پاكت هاي پيشنهادات در مورخه 1402/04/21 راس 
ساعت 15 )چهارشنبه بيست و يكم تيرماه ســـال يك هزار و چهارصد و دو( در محل دفتر شركت واقع در: 
استان همدان، جوكار، كيلومتر 10 جاده جوكار به تويسركان، شركت دامپروري و كشاورزي شير و دام دشت 

گل كردستان )سهامي خاص( بازگشايي و مناقصه انجام خواهد شد.
مناقصه گزار در رد يا قبول يك يا تمامي پيشنهادات در هر يك از مراحل مختار است.

آدرس محل و نحوه فروش اســناد و تسليم پيشنهادات: فروش اسناد به صورت حضوري و اينترنتي 
در واحد اداري به آدرس: اســـتان كردســـتان، كيلومتر 12 جاده قروه به همدان، بعد از شهر سنگ، شركت 
دامپروري و كشـــاورزي شير و دام دشت گل كردستان )ســـهامي خاص( خواهد بود كه متقاضيان محترم 
مي توانند با تماس با شـــماره ذيل اطلاعات لازم در خصوص نحوه دريافت اســـناد مناقصه را كسب نمايند. 
قيمت اسناد مناقصه 2/000/000 ريال است كه بايد به صورت وجه نقد پرداخت شود و يا به حساب شماره 
752984544 يا شماره شبا IR 810160000000000752984544 بانك كشاورزي شعبه قروه واريز 

شده و فيش بانكي آن به فروشنده اسناد به صورت حضوري يا اينترنتي ارسال گردد.
ضمانت شـــركت در مناقصه مبلـــغ 1/500/000/000 ريال )يكصد و پنجاه ميليون تومان( مي باشـــد 
كه مي بايســـت به صورت نقدي به شـــماره حســـاب 752984544 و بانك كشـــاورزي به شماره شبا 
IR 810160000000000752984544 واريـــز و يـــا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه شـــركت 
دامپروري و كشاورزي شير و دام دشـــت گل كردستان )سهامي خاص( به شناسه ملي 14003382292 

ارائه گردد. 
تلفن تماس جهت اخذ اسناد: 09144524648 )بازرگاني( و 09184172620 )واحد اداري(

تلفن تماس جهت ســوالات فني: 09181380652 مهندس محبي ـ 09189808226 مهندس 
محمدي 

شركت دامپروري و كشاورزي شير و دام دشت گل كردستان )سهامي خاص(


